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  فارابي

 
مقلب به  فارابي فارابي ملقب به ابونصر محمد فارابي در قرن سوم ديده به جهان گشود. يکي از بهترين مفسران کتاب ارسطو است، ارسطو ملقب به معلم اول و

يار در تبحر داشت. ابن سينا بس ارسطو را صد بار خواند، در فلسفه، الهيات، طب، کيميا، علوم اجتماعي، هيأت، فقه و موسيقي« النفس»معلم ثاني است. او کتاب 

 کتابهايش از او تقدير و تشکر کرد و فضايل او را برشمرده بود. 

هاي ارسطو، افلاطون و فلسفه يونان و دين اسلام وحدت و يگانگي ايجاد کرد. نخستين کسي است که فلسفه اسلامي را در قالب کامل آن فارابي ميان انديشه

هايي پراکنده بود. از کتابهاي معروفش )آراء اهل المدينه الفاضله و فصوص هاي زيادي ننوشت و بيشتر آثارش جزوهتدوين کرد. کتابريخت و مُبادي و اصول آن را 

 باشد.الحکم( مي

 تعريف نفس از نظر فارابي 
ين استکمال جسم طبيعي آلي بالقوه ذي الحيات ـ فارابي در تعريف نفس پيرو ارسطو بود ولي تا آخر با او هماهنگ نيست، او هم نفس را مثل ارسطو نخست1

دهد که کند ولي بعداً با تعريف افلاطوني در آميخته و به عقايد اسلامي گرايش يافته است و تعريف ديگر از نفس ميداند و نفس را صورت بدن قلمداد ميمي

از حيث  اش به بدن و جوهر از حيث علاقه ست: صورت گويد نفس صورت و جوهر او مي« نفس جوهري است بسيط و روحاني و مباين با جسم»

 قائم به ذات ديگر است. باشد. عرض ذاتش، يعني قائم به ذات خودش است و عرض نمي

باشند. که بدان نفس فلکي گويند، حقيقت اين نفس با ساير نفوس افلاک نيز داراي نفس ميـ همان گونه که انسان و حيوان و نبات داراي نفس هستند، 2

ا نفس رسد. ولي بباشد و معقولات از اول برايش بالفعل هستند ولي نفس انساني از قوه به فعل ميمتفاوت است )مغاير( است بدان جهت که هميشه بالفعل مي

 انساني است، چون مخلوق خداوند است(.انساني تجانس دارد )يعني هم جنس نفس 

 حرکت دوراني سماوي ناشي از نفس فلکي است. 

 دلايل فارابي براي اثبات نفس به عنوان جوهري بسيط )مجرد( 
 کند و معقولات معاني مجردند و در ماده جاندارند. ـ نفس درک معقولات مي1

 نياز است.دانيم نفس از آلات بياز خود نيازمند آلاتي بود ولي مي ـ نفس، به خود شعور دارد : اگر نفس مادي بود براي آگاهي2

 کند ولي جمع اضداد در ماده ممکن نيست. ـ نفس اضداد را با هم درک مي3

و تغيير  نيست يابد که در جواني ولي بدن و جسم اين طورشود پس مادي نيست، انسان پس از پيري خود را همان گونه ميـ نفس بعد از فناي بدن فاني نمي4

 کند. مي

 آيا نفس پيش از بدن موجود بوده ؟ 
 فارابي معتقد است درست نيست که مثل افلاطون بگوئيم نفس پيش از بدن موجود بوده و بعداً در آن حلول کرده است. 

 و سپس نفس در آن حلول کرده است. تواند بدن شود حادث شده نفس از عقل فعال فايض شده و صورت جسم است. ابتدا جسم يا بدن يا چيزي که مي

 فارابي نفس را از حيث بقا و فنايشان به سه دسته تقسيم کرده است: 
 اند )مخلد در سعادت( اند و به آن رسيدهاي که سعادت را شناخته و براي رسيدن به آن کوشيدهـ دسته1

 ت( اند )مخلد در شقاواي که سعادت را شناخته و از آن اعراض کردهـ دسته2

 اند. اند و همچنان نيازمند مادهاي که سعادت را شناخته و به درجه عقل مستفاد نرسيدهـ دسته3
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 وحدت نفس 
اند که هر يک از آنها براي طبقه پائين خود صورت و براي ـ با آن که قواي نفس متعددند ولي نفس پديده واحدي است، قواي نفس به نحوي ترتيب يافته1

 اند. طبقه بالاي خود ماده

   )صورت(  )ماده(  

 ناطقه  متخيله  حاسه  غاذيه )منميه(

 )صورت(  )ماده(  )صورت(  )ماده(

 ترين آنها قوه غاذيه و بالاترين قوه ناطقه است و هر قوه در خدمت قوه بالاتر است. هاي زنجير به هم متصل هستند پائينـ قواي نفس مثل دانه2

 اند. عقيدهـ ارسطو و فارابي در مسأله وحدت نفس با هم هم3

 به وحدت نفس اعتقاد دارند.  ارسطو، فارابي، غزالي، ابن سينا 

 دانند. نفس را مرکب از اجزاء مختلف مي افلاطون و رواقيان 

 که بالاترين درجه حکمراني آن از قلب است.  داند*فارابي جسم را مثل شهري مي

 مغز  *منبع حرارت غريزي 

 شود. بندي مي*از نظر فارابي روان شناسي جزء علوم طبيعي طبقه

 

 قواي نفس از نظر فارابي 

قواي 

 نفس 
























 

ـ قوه نفس نباتي 1

 )مَنميه(







 

 غاذيه

 مربيه

 مولده

ـ قوه نفس 2

 حيواني 
















 

 مدرکه











 

 حواس ظاهري 

حواس 

 باطني 









 

 حس مشترک

 مصوره

 متخيله

 واهمه

 ذاکره

 محرکه






 

 شهوانيه

 غضبيه

 اراده

  

 انساني )ناطقه(ـ قوه نفس 3




 
 عقل نظري

 عقل عملي

 ـ نفس نباتي 1

 *غاذيه: تبديل غذا به جسم 




 
 دهان  قوه رئيسه اول 

 قلب قوه رئيسه دوم 

 

 *مربيه: تربيت و کمال فرد 

 *مولده: توليد مثل براي بقاء نوع 
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 نفس نباتي بين انسان و حيوان و نبات مشترک است. 

 ـ نفس حيواني 2

يناويح سفن

هکردم

هکرحم

هدارا

 يجراخ هناگ  نپ ساوح : )يرهاظ ساوح( :يجراخ هکردم
ه يو ساوح          )هسملا ،هقئاذ ،هماش ،هرصاب ،هعماس( لماش

 )ساسحا(           يجراخ طيحم زا تاکرحم رثا تفايرد
ينطاب ساوح( : ينطاب هکردم

 
 

 ـ مدرکه 0




 
 مدرکه خارجي

 مدرکه باطني )حواس باطني(

 

 مدرکه باطني

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

شوند. )ادراک حسي( در ايجا هايي است که از راه حواس پن  گانه خارجي وارد ميـ حس مشترک: مرکز اجتماع صورت1

 گاهي مغز است. گيرد )حافظه حي( و کرنش گاهي قطب و صورت مي

 شوند مرکزش جلوي مغز است. ـ مصوره: صور محسوسات پس از پنهان شدن از حواس خارجي در آن نگهداري مي2

مربوط  ـ متخيله: پيوستن بعضي صور محسوسات بهم و جدا کردن آنها از هم )تجزيه و ترکيب(، اميد و انتظار 3

 باشد و مرکزش قلب است. به عمل متخيله مي

کند )از محسوس آنچه را ـ وهم يا واهمه: معاني جزئي نامحسوسي را که در محسوسات خارجي وجود ندارد درک مي4

 گريزد. کند(، ادراکي که گوسفند از دشمني گرگ دارد و ميآيد ادراک ميبه حس در نمي

 کند. ي ادراک شده به وسيله وهم را نگهداري ميـ ذاکره )حافظه( : معان5

 گردد که حيوان براي انجام عمل لازم دارد: شود و منتهي به انجام حرکاتي ميها که برانگيخته ميايست در ماهيچه ها و عصبقوهـ محرکه: 2

 شود. ـ شهوانيه: موجب دستيابي به چيزهاي ضروري لذت بخش و سودمند که مورد اشتياق هستند مي1

 گردند که مضر و نفرت انگيزند. ـ غضبيه: موجب پرهيز از چيزهايي مي2

 گيرد. ـ اراده و اختيار از اين قوه سرچشمه مي3

 باشد. *نام ديگر محرکه )نزوعيه، شوقيه(مي

 *مرکزش قلب است. 

 کنند. باشد و حاسه، متخيله و ناطقه به اراده محرکه کار مي*اراده محرک جزئيات مي

 ـ نفس ناطقه 3




 
 عقل نظري

 عقل عملي

نيستند مثل سنگ و گياه و کند که اين معقولات گاه مجرد از ماده مثل مفهوم )مرگ ـ زشتي ـ زيبايي( و گاهي مجرد از ماده قوه ناطقه معقولات را درک مي

 هر آنچه که جسم دارد. 

 ـ عقل عملي يا قوه عملي 1
شود و در خدمت عقل اي به وسيله عقل عملي استنباط ميکند، اعمال انساني جزئي، رفتارهاي اخلاقي، کارهاي صنعتي و حرفهمعقولات غير مجرد را درک مي

 نظري است. 

 ـ عقل نظري يا قوه نظري 2
گردد، عقل نظري باشد و براي رساندن انسان به سعادت خلق شده و با آن حائز معرفت ميکند خدمتگزار قوه ديگري نميمعقولات کلي مجرد را درک مي

 باشد. مدرک کليات است و نفس حيواني )اراده( مدرک جزتيات مي
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 رابطه نفس ناطقه و عقل نظري 
تر از خود مثل شهوت و غضب و تخيل سرگرم گردد، فيض باشد و عقل نظري همانند سيقل آن، اگر سيقل فاسد شود و به امور پاييننفس ناطقه مانند آيينه مي

 گردد. الهي شامل او نشده و معقولات در آن منعکس نمي

مراتب عقل 

 نظري







 

 عقل هيولاني 

 يا بالملکه عقل بالفعل 

 عقل مستفاد

 عقل هيولاني -1
م اش آماده کننده براي انتزاع تمااي از قواي نفس يا چيزي است که مادهاي از نفس يا جزئي از نفس يا قوهآيد، گونهعقل انساني که در آغاز تکوين او پديد مي

 اء قرار دهد.هاي اشياء )نه ماده آنها( است. تا اين ماهيات را صورت اشيماهيات و صورت

 هيئتي در ماده که استعداد پذيرش معقولات را دارد. 

 باشد. کندي و اسکندر افروديسي مي *عقل بالقوه يا عقل مادي 

 *عقل هيولاني مانند قدرت بينايي و عقل فعال مانند خورشيد است. 

 براي اينکه عقول هيولاني به عقل بالفعل تبديل شود به عقل فعال نياز است، براي اين که با چشممان بتوانيم ببينيم نور لازم است. 

 عقل بالقعل  عقل فعال  عقل بالقوه )هيولاني( 

 )عمل ديدن اشياء( )نور خورشيد(  )بينايي( 

 ـ عقل بالفعل يا بالمکه 2
شود. وقتي معقولات جزئي از عقل گردند و ملکه آن شوند وقتي معقولات انتزاع شده از ماده در عقل هيولاني منطبع گرديد اين عقل به عقل بالفعل تبديل مي

 کد بالفعل و تا زماني که معقولات را تعقل نکرده بالقوه است. قل بالفعل نسبت به معقولاتي که تعقل ميآن را بالفعل يا بالملکه گويند. ع

 ـ عقل مستفاد 3
هاي مفارقه گرديد مثل عقول آسماني به درجه عقل هنگامي که عقل بالفعل تمام معقولات را کسب کرد و قادر براي درک معقولات مجرد از ماده و صورت

 رسد که تمام يا بيشتر معقولات برايش حاصل شده است.رسد و زماني به اين مرحله ميمستفاد مي

ه با مرگ از انساني کعقل مستفاد به عقل بالفعل از حيث مرتبه بالاتر و از نظر مفارقت از ماده شديدتر است و به عقل فعال نزديکتر است. بالاترين درجه عقل 

 ماند. ي همان انسان است که پس از نابودي بدن باقي ميرود و در واقع از نظر فاراببين نمي

 رسند. ماند و الا فاني است و پيامبران و امامان فقط به اين مرحله ميبه نظر فارابي اگر انسان به مرحله عقل مستفاد برسد باقي مي

 تفاوت معقولات مجرد از ماده و عقول مفارقه 
 اند مثل عقول آسماني. د داشته و حالا شده اند ولي عقول مفارقه هيچ گاه در ماده وجود نداشتهمعقولات مجرد از ماده زماني در ماده وجو

 مرتبه دارد:  3عقل 

   )صورت(  )ماده(  

عقل هيولاني 

 )ماده کلي(
 )بالملکه( عقل بالفعل  عقل مستفاد  )عقل فعال )صورت کلي 

   )ماده(  )صورت(  

شوند ولي عقل مستفاد اند زماني که ماده فاني شود آنها هم فاني ميکنند و همواره محتاج ماده*عقل هيولاني و عقل بالفعل معقولات مجرد از ماده را درک نمي

 نياز است و به فناي آن فاني نشود. تواند معقولات را از عقل فعال بگيرد و از ماده بيمي
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 عقل فعال 
کند عقل فعال نه در ماده است و نه در ماده خواهد بود. اين عقل هميشه بالفعل است )واهب الصور را به روح الامين يا روح القدس تعبير مي فارابي عقل فعال

 ـ بخشنده صورت ها( عقل فعال که واهب الصور است که معقولات در آن موجودند و او آنها را به عقل انساني ارزاني داشته است. 

 معرفت 
يابد که جزئيات را درک کند نفس بالقوه عالِم است و حواس باشد. انسان از آن جهت به ادراک کليات دست ميمعرفت در آدمي از جانب حواس مي حصول

 شياء در قدرتکند چرا که وقوف بر حقايق اراهي است که نفس آدمي از طريق آن به درک معارف نائل آيد. معرفتي حسي، ما را به درک حقيقت اشياء قادر نمي

و بعد به عقل بعد تخيلبعد حس مشترک  آدمي نيست. ميان محسوس و عقل چند واسطه وجود دارد صورت محسوسات اول در حس 

 کند. رسد. در عقل صور همه چيز وجود دارد ولي مجرد از ماده آن و با آن فرق ميمي

کند تا ماده را با آن بپوشاند ميان صورتهاي موجود در عقل انساني است و او اين صورتها را به عالم حس ارسال ميها جمع شدهدر ذات عقل فعال تمامي صورت

شود مگر از راه فيض عقل فعال، در اين بخش سازد. و معرفت يقيني حاصل نميلم حس هم خواني وجود دارد که معرفتي را يقيني ميهاي موجود در عاو صورت

 گويدپذيرد و بين آنها سازگاري ايجاد کرده و ميپذيرد با نظريه افلاطون که قائل به معرفت غيرحسي است ميفارابي نظريه ارسطو که فقط معرفت حس را مي

 گردد. شود ولي با معرفت افاضه شده از طرف عقل فعال کامل ميمعرفت ابتدا از طريق حواس آغاز مي

 سعادت 
باشد به طوري که شايستگي اين را داشته باشد که عقل فعال همه معقولات از نظر فارابي سعادت آدمي در رسيدن به آخرين مرحله کمال يعني عقل مستفاد مي

 را شرط لازم آن دانسته است.  داند و اعراض از عالم ماده و کون و فسادرا به او افاضه کند. او سعادت واقعي را در پي رها شدن از حجاب تن در عالم آخرت مي

 خواب و رويا 
 شود و قوهکند هنگام خواب که نشاط قواي حاسه، ناطقه، و نزوعيه متوقف ميقوه متخليه که در ميان قواي ناطقه و حاسه واقع شده است و به آنها خدمت مي

پردازد. بعضي محسوسات را به هم پيوند زد و زد خود نگه داشته است ميگردد به صورت پردازي از محسوسايت که نمتخيله از خدمت کردن به آن قوا فارغ مي

ها نقش مهمي در خلاصه کند که خوابدهد فارابي ار رمزها در خواب و رويا سخن گفته و عنوان ميگسلد و کار حکايتگري را هم انجام ميبعضي را از هم مي

 کند. ها دارند، همان چيزي که روانکاوان در تعبير رويا بيان ميو رغبت هاتر شدن به خواستهشدن از مسائل نفرت انگيز و نزديک

 وحي 
کند که امکان تحقق آن در ديگر موجودات نيست وقتي قوه تخيله به نهايت کمال برسد امتناعي انسان از طريق وحي چيزهاي شگفت انگيزي را مشاهده مي

ايست رتبهترين مترين مرتبه قوه متخيله است و کامليا محسوسات حکايت کننده از آنها را بپذيرد. وحي کاملندارد که در خواب و بيداري جزئيات حاضر و آينده و 

 گردند.رسد و تنها پيامبران به اين مرحله نائل ميکه انسان به واسطه قوه متخيله خود به آن مي

کند در پذيرد و به وسيله محسوساتي که با اشياء تناسب دارد از آنها حکايت مييدر وحي متخيله از عقل فعال معقولاتي را که داراي وجود بالفعل هستند م

 حالي که در توهم، تخيل اموري است که نه بالفعل موجودند و نه حکايتي از امور موجود بالفعل دارند )توهم در روانشناسي(.
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مات ما با شماره جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد خد

تماس بگیرید و یا در شبکه های اجتماعی به  09302973709
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